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كيوان جاويد 

صفحه بازتاب هفته 
بسیج ای که ما می شناسیم
پنجم آذرماه  ١٣٥٨ سالروز تاسیس "بسیج مستضعفان" از سوی خمینی است. به این مناسبت خیل عاشقان نظام اسلامی به مدح آن بسیجي که امامشان تاسيس کرده بود پرداخته اند. موسوي مي گويد: "بسيجي که امام مي‌‌خواست در مقابل ملت قرار نمي‌گرفت، بلکه در کنار مردم و پشت‌سر آنان بود. امام بسيج را به عنوان ابزاري براي قدرت حاکمان نمي‌خواست، بلکه نهادي براي قدرت مردم مي‌ديد تا حاکميت آنان بر سرنوشتشان تضمين نمايد. قرار نبود بسيج جيره‌خوار دولت شود و به ازاي دستگير کردن مردم در اجتماعات پاداش سرانه بگيرد". و منتظري اضافه مي کند: "بسيج يعني بسيج در راه خدا و نه در راه شيطان" 
خميني در مورد بسيج مي گويد: "حضور شما در صحنه ها موجب مي شود که ريشه ضد انقلاب در تمامي ابعاد ازبيخ وبن قطع گردد". و ... يکي از ضروري ترين تشکلها بسيج دانشجو و طلبه است. طلاب علوم ديني و دانشجويان دانشگاه ها بايد با تمام توان خود در مراکزشان از انقلاب و اسلام دفاع کنند. فرزندان بسيجي ام در اين مراکز، پاسدار اصول تغييرنا پذير نه شرقي ونه غربي باشند. امروز دانشگاه و حوزه ازهر محلي بيشر به اتحاد و يگانگي احتياج دارند. فرزندان انقلاب به هيچ وجه نگذارند ايادي آمريکا وشوروي در آن دومحل حساس نفوذ کنند".
بسج امروز همان بسيج  ديروز است. تاسيس بسيج، سازمان دادن اراذل و اوباش حزب الهي براي مقابله با سازمانهاي سياسي مخالف حکومت، مقابله خشونت بار با زنان بي حجاب و بد حجاب و تيغ کشيدن به روي مردمي بود که علنا در مقابل محدوديتهاي سياسي و اجتماعي مبارزه مي کردند. مردمي که بعد از سرنگون كردن حكومت شاه و با روي کار آمدن اين حکومت خانه نشين نشده بودند. مردمي که آزادي و رفاه مي خواستند و براي بدست آوردن آن تشکل درست مي کردند. در کارخانه ها شورا پشت شورا تاسيس مي شد و دانشگاه ها سنگر دفاع از آزادي بودند. 
اين سازمان ضد بشري و جاني مسلح شده و آموزش ديده بود تا نه تنها با دشنه و زنجير، که با کلت و کلاشينکوف دست به سرکوب مردم بزنند. اين، آن تاريخ مشترکي است که موسوي و خامنه اي را به هم متصل مي کند. موسوي مي خواهد جوانان آن تاريخ سياه خونين را بياد نياورند. و خامنه اي مي خواهد اتفاقا همان تاريخ پر از رعب و وحشت را در مقابل مردم بگيرد. موسوي مي خواهد مردم از نظام اسلامي و از خميني عبور نکنند. خامنه اي مي خواهد مردم با رجوع به آن سالهاي کشتار و اعدام و زندان در مقابل اين حکومت تمکين کنند.
هر دو اشتباه مي کنند. اين را مردم به اين آقايان گفته اند. مردم در همين روزهاي داغ انقلابي به موسوي ها و خامنه اي ها گفته اند که از نظام شما عبور کرده ايم. مردم با حضور عظيم خود نشان داده اند عليه اين بساط ترور و زندان و شکنجه، عليه اين فقر کمر شکن و عليه اين حکومت سياه مذهبي و ضد زن به خيابان آمده اند. تلاش عبثي است که بخشي از حکومت اسلامي مي خواهند خشم مردم متوجه گذشته حکومت اسلامي نشود. اگر اينطور بود لازم نمي آمد نيمي از حکومت "اصلاح طلب" شود. لازم نبود خلخالي ها و هادي غفاري ها جوادي آملي ما و ... در مقابل خامنه اي ها و احمدي نژاد ها قرار بگيرند. سفره اي که امام پهن کرده بود به اندازه کافي براي همه منفعت اقتصادي داشت که همه پرسوناژهاي اين حکومت اسلامي در کنار هم خوش و خرم دست به غارت و سرکوب مردم بزنند. کاري که مردم کردند اين بود که حال رژيم اسلامي را به گذشته اش وصل کردند و خواهان سرنگون کردن کل اين پديده شدند. 
بسيجي که ما مي شناختيم و بسيجي که امروز مردم ايران مي شناسند يک پديده واحد است. پديده اي براي دوام حکومت اسلامي. همچنان که خامنه اي و موسوي و رفسنجاني و احمدي نژاد هيچ فرقي با گذشته شان ندارند . تفاوت اين ها، تفاوت در شيوه  حفظ حکومت اسلامي است. مردم به درستي اين تفاوت را مي شناسند و براي انقلابي انساني و روي کار آوردن حکومتي انساني به پا خاسته اند.*
